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چرا همیشه دیگران مقصرند؟

شناخت خطای نسبت دادن بنیادین و اثرات آن بر روابط انسانی

ذهن انسان در زندگی روزمره دائماً در حال تحلیل رفتارها و رویدادها است. با این حال، این تحلیلها گاهی ما را به

برداشتهای نادرست و قضاوتهای سریع و اشتباه میرسانند. یکی از شایعترین این خطاها، خطای نسبت دادن

بنیادین (Fundamental Attribution Error) است. این خطا باعث میشود ما رفتار دیگران را به شخصیتشان نسبت

دهیم، اما رفتار خود را به شرایط محیطی ربط دهیم. نتیجه آن، سوءتفاهم، تنش در روابط و تصمیمگیری نادرست در

زندگی شخصی و حرفهای است. در این مقاله، ابتدا این خطا را توضیح میدهیم، سپس دلایل روانشناختی آن را

بررسی میکنیم و در نهایت راهکارهایی عملی برای کاهش اثراتش ارائه میکنیم.  خطای نسبت دادن بنیادین چیست؟

خطای نسبت دادن بنیادین به زبان ساده یعنی: وقتی درباره دیگران قضاوت میکنیم، رفتار آنها را به شخصیتشان

نسبت میدهیم؛ اما وقتی خودمان همان رفتار را انجام میدهیم، دلیل آن را به شرایط و عوامل محیطی مرتبط میکنیم.

 مثال : رانندهای ناگهان جلوی ما بپیچد  «او بیملاحظه و بیادب است.» ما همان کار را انجام دهیم  «عجله داشتم،

حواسم نبود، شرایط اضطراری بود.» این مثال نشان میدهد که ذهن ما در قضاوت درباره دیگران و خود، معیارهای

متفاوتی دارد. این تفاوت، ریشهی بسیاری از سوءتفاهمها و دلخوریها در روابط روزمره است.  چرا ذهن ما این کار را

Cognitive) میکند؟ ذهن انسان برای صرفهجویی در انرژی شناختی و تصمیمگیری سریع، از میانبُرهای ذهنی

Shortcuts) استفاده میکند. تحلیل کامل رفتار افراد، بررسی شرایط و عوامل محیطی زمانبر و انرژیبر است؛ بنابراین

ذهن ترجیح میدهد رفتار دیگران را سریعاً به شخصیت آنها نسبت دهد. اما پشت این تمایل، سه عامل کلیدی و

Ego-driven) عمیقتر وجود دارد که باعث تقویت خطای نسبت دادن بنیادین میشوند: ۱ . نیاز به اثبات خود

Communication) بسیاری از افراد در تعاملات انسانی، هدف اصلیشان فهمیدن دیگران نیست بلکه حفظ جایگاه و

اثبات خود است. این نیاز باعث میشود: رفتار خود را توجیه کنیم  رفتار دیگران را به شخصیتشان نسبت دهیم  مثال:

در یک جلسه کاری، اگر همکار دیر برسد، میگوییم: «او بیانضباط است.» اما اگر خودمان دیر برسیم، دلیل را به ترافیک،

وضعیت خانوادگی یا شرایط اضطراری نسبت میدهیم. این رفتار از مکانیزم دفاعی ذهن ناشی میشود که هدف آن

محافظت از تصویر خود و جلوگیری از احساس گناه یا کاهش عزت نفس است. ۲ . سوگیری تأییدگرایی

(Confirmation Bias) مغز انسان تمایل دارد اطلاعاتی را بپذیرد که با باورها و انتظارات قبلی ما همخوانی دارند.

رفتار دیگران مطابق باور قبلی  تأیید باور و تثبیت قضاوت رفتار دیگران مخالف باور قبلی  نادیده گرفته میشود یا توجیه

میشود  مثال: اگر فکر کنیم همکلاسیمان همیشه فراموشکار است، هر بار که او یک کار را فراموش میکند، آن را

مدرکی بر فراموشکاری او میدانیم. هر بار که به موقع انجام میدهد، آن را استثنا فرض میکنیم. سوگیری تأییدگرایی

باعث میشود ذهن ما در یک چرخه بسته اطلاعاتی گرفتار شود و برداشتهایمان نسبت به دیگران اغلب نادرست باقی

بماند. ۳ . مکانیسمهای دفاعی ذهن (Defensive Mechanisms) ذهن برای محافظت از خود و جلوگیری از

احساس گناه، اضطراب یا آسیب به خودپنداره، از مکانیسمهای دفاعی استفاده میکند.  مهمترین مکانیسمها: انکار

(Denial) : نپذیرفتن حقیقت ناخوشایند درباره خود فرافکنی (Projection) : نسبت دادن ضعفها و خطاهای خود به

دیگران توجیه (Rationalization): ارائه دلایل منطقی برای رفتارهای غیرقابل قبول نتیجه: رفتار خود را شرایط محیطی

توجیه میکنیم، رفتار دیگران را به شخصیتشان نسبت میدهیم. این همان چیزی است که خطای نسبت دادن بنیادین

را تقویت میکند.  پیامدهای خطای نسبت دادن بنیادین این خطا میتواند در زندگی روزمره و محیط حرفهای اثرات

قابل توجهی داشته باشد: ۱.کاهش کیفیت ارتباطات : سوءتفاهم و قضاوت نادرست باعث فاصله گرفتن از دیگران

میشود. ۲. افزایش تنش و درگیری : مقصر دانستن دیگران باعث بروز خصومت و عصبانیت میشود. ۳. تصمیمگیری

نادرست : ارزیابی اشتباه افراد میتواند منجر به انتخابهای نادرست شود. ۴. کاهش خودآگاهی : افراد مسئولیت رفتار

خود را کمتر میپذیرند و فرصت رشد شخصی کاهش مییابد.  مسیر اصلاح: چگونه از این خطا جلوگیری کنیم؟ ۱ .

دیدگاه خود را گسترش دهید قبل از قضاوت درباره دیگران، از خود بپرسید: «اگر من جای این فرد بودم، آیا احتمال

نداشت همین رفتار را انجام دهم؟» ۲ . آگاهی از سوگیریها با شناخت سوگیریهای شناختی مانند تأییدگرایی و

مکانیسمهای دفاعی، میتوانیم از قضاوتهای سریع و نادرست جلوگیری کنیم و تصمیمات دقیقتر و منطقیتری بگیریم.

۳. تمرین گفتوگوی غیرقضاوتی به جای برچسب زدن، رفتار را توصیف کنید و احساس و نیاز خود را بیان کنید. مثال:

«وقتی دیر آمدی، نگران شدم که جلسه عقب بیفتد.» ۴. بازخورد مثبت و شفاف ارائه دهید بازخورد غیرقضاوتی و

شفاف به دیگران کمک میکند رفتار خود را بهتر درک کنند و سوءتفاهمها کاهش یابد. مثال: «من دیدم در جلسه دیروز

نکات مهمی را فراموش کردی. اگر بخواهی، میتوانیم با هم مرور کنیم.»  درک و مدیریت خطای نسبت دادن بنیادین؛

مسیر رشد شخصی و اجتماعی خطای نسبت دادن بنیادین بخشی طبیعی از ذهن انسان است، اما با آگاهی، تمرین و

مهارت در قضاوت میتوان اثرات آن را کاهش داد. با درک شرایط، شناخت سوگیریها و گفتوگوی غیرقضاوتی، روابط

انسانی و تصمیمگیریهای ما عمیقتر، انسانیتر و مؤثرتر میشود. به جای اینکه همیشه دیگران را مقصر بدانیم، یاد

بگیریم با دقت، انصاف و مهربانی شناختی قضاوت کنیم و روابط خود را بر اساس درک درست و متقابل بسازیم.  دکتر
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